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 چکیده
مختلف با اهداف گوناگون از  مذهبی است که در میان اقوام و مللـ  ایبلاگردانی یك آیین اسطوره

ای و کهن برای دور ماندن از بلایا و یا رفع آن، های اسطورهدیرباز رواج داشته است. بسیاری از سنت
عنوان یکی از  اند. در ادبیات کلاسیك فارسی از سنایی بههای مختلف بلاگردانی را توصیه کردهروش

اند، اما نام بردهو حکمی  های عرفانی، تعلیمیشههای نوآوری و گسترش مضامین و اندینخستین حلقه
خوبی آشنایی داشته و از  اش با اساطیر بههالحقیقحدیقةشهادت شمار زیادی از ابیات مثنوی  سنایی به

خوبی بهره برده است. در پژوهش  ای که در روزگار وی رایج بوده است بهمصادیق و فرهنگ عامه
ای و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، ة مطالعات کتابخانهشکل بنیادی بر پای حاضر که به

های گوناگون مصادیق بلاگردانی از جمله صورت هالحقیقحدیقةسعی کردیم تا نشان دهیم سنایی در 
توجه قرار داده است.  زخم را موردکردن اسپند برای دفع چشمنویسی و دودقربانی، حرز و تعویذ، دعا

سنایی  حدیقةشده در ن این امر، پس از تحلیل باور بلاگردانی به تحلیل مصادیق یافتبرای روشن شد
تحلیل قرار گرفته  های آیین بلاگردانی در این اثر مشخص و موردخواهیم پرداخت، در نهایت نشانه

اره گردانی که اشای آیین بلاهای اسطورههای تحقیق حاکی از آن است که سنایی به جنبهاست. یافته
 کار ببرد.به حدیقهترین وجه ممکن آن را در مثنوی نمودیم کاملاً آشنا است و توانسته به هنری
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 مقدمه
ای واحد دهندة فرهنگ جوامع بشری، اصل و ریشهبسیاری از عناصر تشکیل

یخ عبور کرده تا به دورة تاریخی رسیده تارهای روزگاران بیخمودارند که از پیچ
و پس از آن نیز در هر دوره و زمانی در هر زیستگاه و مکانی نزد هر قوم و ملتی 

از »ای جدید یافته است. رنگی از تصورات و اعتقادات آنان را گرفته و جلوه
های عینی و ای است که چهرة واقعی و خصلترو فرهنگ همچون آینهاین

« توان دیدحی، ذوقی و فکری اقوام و قبایل جهان را در آن میهای روویژگی
توان برخی از نکات تاریك فلسفی و تاریخی که به مدد آن می (15: 1925)انجوی 

 آن قوم یا ملت را روشن ساخت.
هایی است که بین تودة فرهنگ عامه شامل باورها، اعتقادات، آداب، رسوم و آیین

ها در واقع ای در زندگی روزمرة آنان دارد؛ این آیینهمردم رایج است و جایگاه ویژ
های ویژگی خودهای بدوی با همة وجوه مذهبی . این آییننمودهایی مذهبی هستند

فردی دارند، از جمله آنکه نیاز به آموزش ندارند و حالت جمعی و منحصر به 
 بیابند. های گوناگون تجلیّناخودآگاه آنان سبب شده است که همواره به شکل

های دور ای برای انتقال شر از گذشتههای اسطورهبلاگردانی یکی از جنبه
های گوناگونی برای انتقال شر وجود داشته در گذشته جنبه»کنون بوده است. تا

اند تا با انجام برخی کارها مانند قربانی ها همیشه در تلاش بودهاست و انسان
ها شر آن بر بازو، دعا و نیایش و امثال این نویسی و بستنریختن، دعاکردن، خون

ها از فلسفة انتقال شر به دو دلیل نزد انسان (249: 1959 1)فریزر« و بلا را دفع کنند.
گذشته تاکنون رایج بوده است، یکی آنکه انسان ابتدایی با توجه به فکر مرموز و 

ی حاضر راحت غریب خود که حاکی از عدم شناخت طبیعت اطرافش بوده، به
نبوده است تا سلطة طبیعت را بپذیرد، بنابراین برای بسط و شرح آن به راه 

های متفاوتی از جمله قربانی کردن، دعا، نیایش، خون ریختن، تعویذ و... حل
آورد؛ زیرا از این طریق و با انتقال درد و محنت، به آسانی به اشیای روی می

انداخت. ها را دور میاشیای مادی آنیافت و پس از انتقال شر به مادی دست می
 (9ـ4: 1995)خوارزمی 

دانست و معتقد بود ماهیت اساطیر و ادبیات را یکسان می، 5نورتوپ فرای
کند که ادبیات دهندة شکل ادبی است. وی بیان میاسطوره اصل و ساختار و سازمان

                                                           

1. Freezer    2. Northrop Fry 



 ـتحلیل اسطورهــــــــــ95 ـزمستان  21  ـش 12س   19سنایی /  حدیقةشناختی آیین بلاگردانی در ــــ

ای دیرپاست. هدلیل استفادة هنرمندانه از اساطیر و باورهای کهن، خود اسطوربه 
پس اگر این میزان یگانگی میان اسطوره و ادبیات را  (69: 1955نورتوپ فرای )

ترین عوامل توانیم منکر این امر شویم که اسطوره یکی از مهمآمیز بدانیم، نمیاغراق
ها، آداب و رسوم از ای در قالب آیینهای اسطورهغنابخشی به ادبیات است و سازه

ها در هر هیئتی که روند، اسطورهشمار میترین عناصر ادبی بهملماندگارترین و کا
باشند، یك روایت فشرده و پنهان از فرهنگ گذشته را در خود پنهان دارند، روایتی 

ای در متن که حافظة جمعی ما از آن آگاهی کامل دارد، ورود این عناصر اسطوره
د و تمام آن بار معنایی را که کنهای متکثری را فراهم میادبی، زمینة خیزش مدلول

ها در گذر زمان در سیر و تطور و در حیطة رازناک وجودی خود با خود اسطوره
 سازند. اند، به متن ادبی جاری میحمل کرده و به ناخودآگاه ما منتقل کرده

دهد که عناصر بررسی دواوین شاعران بزرگ زبان و ادبیات فارسی نشان می
توجه ایشان قرار گرفته است. ی و وجوه مختلف آن مورد گوناگونی از بلاگردان

عنوان یکی از شاعران برجستة شعر فارسی از فرهنگ اساطیری کهن  سنایی به
خوبی بهره برده است. او ای به های اسطورهعنوان منبعی سرشار از سازه ایران به

ر میان مردم و های متداول دای دارد و از واکنشاز فرهنگ عامه استفادة گسترده
هایی از ها تأثیر پذیرفته است؛ گویی بخشتعبیرها و اصطلاحات رایج در بین آن

فرهنگ عامیانه در ذات شاعر ـ که خود نیز از میان آن برخاسته و همواره با آن 
 محشور بوده ـ نهادینه شده است. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ادیق این آیین مانند قربانی و ای بلاگردانی و مصآشنایی با تحلیل باور اسطوره

زخم و کارکرد و بند، دفع چشمنویسی، حرز، تعویذ، زبانریختن، دعاخون
 سنایی هدف اصلی این پژوهش است.  ۀالحقیقحدیقةچگونگی آن در 

 سؤال پژوهش
سنایی به چه  حدیقةدر این پژوهش سؤال مهم آن است که آیین بلاگردانی در 

ـ  ست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیلیکار رفته ا هایی بهشیوه
های مد نظر، بر توصیفی استفاده شده است، بدین شکل که پس از استخراج داده

 ایم.ها پرداختهاساس بافت متن به توصیف و تحلیل آن
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 پیشینة پژوهش
سنایی  حدیقةهای انجام شده تاکنون دربارة آیین بلاگردانی در با توجه به بررسی

صورت ها بهو پژوهشی انجام نگرفته است، اما برخی از پژوهش مطالعه
 شود: ها اشاره میاند که به آنغیرمستقیم به کارکرد بلاگردانی در ادبیات پرداخته

)بررسی برخی  اسطورة خون»، در مقالة (1995)پور مبارکه حیدری و صادق
رة خون و ، به اسطو(«شاهنامهکارکردهای وابسته به خون و نمود آن در 

با  را پرداخته و مصادیقی از باور بلاگردانی شاهنامهکارکردهای آیینی آن در 
 اند. توجه به اسطورة خون بررسی کرده

باور بلاگردانی در قوم »ای با عنوان ، در مقاله(1996)خانی بیژنی و همکاران آقا
این اسطورة  ،شناسی و توجه به فرهنگ عامة قوم بختیاریاز منظر مردم« بختیاری

 اند. دیرپا را مورد بحث و بررسی قرار داده
به بررسی « شاهنامهباور بلاگردانی در »ای با عنوان ، در مقاله(1995) خوارزمی

شد، این آیین کهن و مصادیق بلاگردانی که با کمك ریختن خون و... انجام می
 پرداخته است.

« م پهلوانی در متون حماسیبررسی و تحلیل چند رس»، در مقالة (1959)آیدنلو 
به سنت  شاهنامهویژه کارکرد ادب حماسی در در کنار پرداختن به حماسه و به

ها توجه خواری و عوامل بلاگردانی مانند بستن مهره و بازو و امثال اینخون
 نموده است. 
، به رسم «لال شیش؛ چوب بلاگردان، تیر آرش» ، در مقالة(1955) ابومحبوب

که یکی از رسوم اساطیری در منطقة مازندران برای دفع بلاست به  شیش زدنلال
 مقولة آیین بلاگردانی نیز توجه نموده است.

بحثی  های اساطیری در شاهنامة فردوسینهادینه، در (1959) واحددوست
 مختصر درخصوص آیین بلاگردانی در اساطیر مطرح کرده است.

صورت بسیار کاملی فیروزمند به ، ترجمة کاظم شاخة زرین، در (1959)فریزر 
 به مبحث باور بلاگردانی و انتقال شر و دفع آن پرداخته است.

، به بررسی «قربانی از روزگار کهن تا امروز»ای با عنوان ، در مقاله(1922)لسان 
عنوان یکی از مصادیق برجستة سیر عمل و آیین قربانی از اساطیر تا امروز به

  بلاگردانی پرداخته است.
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های انجام شده تا کنون اثری در خصوص بلاگردانی در با توجه به بررسی
 سنایی نوشته نشده و از این منظر، مقالة پیش رو کاملاً جدید است. حدیقة

 بلاگردانی
نظر  به بلاگردانی باوری است که کم و بیش در زندگی همة جوامع وجود دارد؛

ها و ترس از خطر، در ناامنی در جوابرسد که این باور به عنوان مرهمی می
ها شکل گرفته و در واقع نوعی تلاش ناگزیر برای خلاصی از بیماری، وجود آن

معتقد است تمام  1مرگ، آسیب و رهایی از حوادث ناخوشایند است. دایکسی
توانند به کمك فرایند انتقال به دیگری )اعم از گیاه، حیوان و وقایع بد و بلایا می

گردند. در ادبیات هر ملتی روشی غیرمنطقی برای این امر در نظر فرد دیگر( رفع 
گردد؛ گرچه ریشة این امر غیر منتقل میگرفته شده است که به کمك آن بلایا به 

 5)جاهودادر عدم آگاهی و ناتوانی افراد در برخورد با حوادث و پیشامدهاست. 

انگیز بودن، ویژگی خیالی و هیجان ،با آنکه غیرمنطقی، جاهلانه (142: 1911
پوشی توان چشماساسی و مشترک بیشتر این باورها است، اما از این نکته نمی

ها دارد و کرد که باورهایی چون بلاگردانی تأثیر غیرقابل انکاری بر رفتار انسان
ها در صحنة زندگی داشته پیشرفت دانش بشر تأثیر مهمی بر محو بسیاری از آن

برخلاف یادگیری مبتنی بر روابط علّی و معلولی،  (995: 1991)صرفی است. 
عنوان فرایندی ناسازگار با فرایند  باورهایی چون دفع شر از طریق بلاگردانی به
برداری از روابط خطای عدم بهره»یادگیری منطقی بر پایة دو خطا استوار است: 

بشر برای  (52: 5881 9)ابوت« اند.علت و معلولی که در واقعیت به اثبات نرسیده
واسطة میل و کند و به رسیدن به آمال و آرزوهای خویش به عقل اتکا نمی

احتیاجی که به دانستن علت وجود اشیاء و رفع مخاطرات و بلایا دارد به قلب، 
رو هر بخش از  برد؛ از ایناحساسات و اعمال ناشی از این احساسات پناه می

د و یا هراس بیشتری دربارة آن به زندگی که در معرض تهدید بیشتری قرار گیر
تری برای ایجاد وجود آید، جهت دفع شر و مصیبت ناشی از آن، زمینة مناسب

 کند. باورهای مربوط به بلاگردانی فراهم می
گر و در عین بلاگردانی و انتقال شر، تدبیری است که انسان غیرمتمدن چاره
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اش، قیمت رنج و درد همسایهشود تا خود را به حال خودخواه به آن متوسل می
آسوده سازد. البته شری که انسان درصدد است خود را از آن رها سازد لازم 

توان آن را به شیء یا حیوانی انتقال داد. نیست حتماً به انسانی منتقل شود، می
توان از عنوان مثال، با ذبح حیوان میمردم بر این باورند که به  (299: 1959)فریزر 

ترین نوع  جلوگیری کرد. این شیوه از بلاگردانی را شاید بتوان مرسوموقوع بلا
هایی از بلاگردانی دفع شر و انتقال نحوست به قربانی و حیوانات دانست. نمونه

 در فرهنگ عامه عبارتند از:
ای از درخت بید الف( اگر بخواهند آفت یا بیماری را از خود دور کنند، شاخه

خوانند و با این عمل بیماری و آفت را به آن عا و اورادی میکنند و بر آن درا می
 (159: 1991)صرفی دهند تا آن آفت از فرد دور شود. انتقال می

بستند. اگر مرغی زخم میب( به گردن کودک اشیایی برای دور ماندن از چشم
طلبد؛ لذا خانه را میخوابید، مرگ صاحبدر گرما و در زیر نور آفتاب می

شد کشت. اگر کسی دچار بیماری سخت و طولانی میخانه باید آن را میصاحب
 (111)همان: کرد. کرد، اسمش را حتماً عوض میو از آن نجات پیدا می

 باور بلاگردانی در فرهنگ عامه

ها، اساطیر کهن، باورها و اعتقادات آنان فرهنگ عامه اساس شناخت صحیح ملت
ست. باورهای فرهنگی و اجتماعی، فصل و وجه تمایز قومی از قوم دیگر ا

اند، ناپذیر از زندگی بشر هستند و از ابتدای خلقت همواره با او بودهجدایی
ای که حتی بسیاری از باورهای انسان معاصر و آداب و رسوم و شایست و گونهبه

های کنونی او، ریشه در ژرفای اعتقادات اساطیری دارد. بنابراین ناشایست
 پذیر است.ها امکانائة تحلیلی درست از آن، تنها با کاوش در گذشتهشناخت و ار

ها و ها و تمثیلات و آداب و ترانهاز خلال قصص و معتقدات و اسطوره»
توان ها را میو سرشت و سرگذشت آن قبیله، خلق و خوی های یك قوم ولطیفه

)انجوی « کرد. توان مطالعهها گذشته میشناخت و سوانح و حوادثی را که بر آن
کاوش و تحقیق دربارة اعتقادات عوام، نه تنها از لحاظ علم و »( 15: 1925
شناسی قابل توجه است، بلکه برخی از نکات تاریك فلسفی و تاریخی را روان

  (9: 1926)هدایت « برایمان روشن خواهد کرد.
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را باید معتقد است منشأ رسوم عامه و باورهای کهن اساطیری  1نولسون .اس تی.
های نخستین در توضیح اسرار طبیعت و آرزوی تغییر سرنوشت در مساعی انسان

نفع خود و برکنار ماندن از تأثیرات شیطانی و بلایا و تأثیر در آینده دانست. به
منشأ این اعتقادات در باورهای خام و ابتدایی بشر اولیه  (18ـ11: 1911 5)وارنیك

دار بین بعضی از ز اعتقاد به وجود رابطة معنیاست. مجموعة این باورها ناشی ا
های غیرمنتظره است، ها و آسیب دیدنرفتارهای انسانی و بعضی بدآوردن

ها با انجام اعمال خاص یا ذکر اوراد و اعتقاد به این که این بدآوردن»همچنین 
یا تواند از بین برود، به شیء، انسان همراه داشتن علائم خاص یا قربانی و... می

ها جلوگیری پدیدة دیگری اصابت کند و بدین ترتیب از بروز شر حاصل از آن
 ( 24: 1958)سپاهی « کرد.

 باور بلاگردانی در اساطیر
ها و حملات دیوان و رهایی از ساکنان اولیة ایران باستان برای رهایی از بدبختی

ین تعویذها آویختند، ابیماری و نیروهای بد و اهریمنی، تعویذهایی بر خود می
شد، جادوگرانی با آدابی ویژه دارای تصاویر بودند. هرگاه کسی دچار آسیبی می
کردند و این رسم در اجرا می برای رهایی او و انتقال شر به چیز دیگری مراسمی

ایرانیان برای بلاگردانی دست به  (165: 1911 9)کومنها نیز رایج بود. بین عیلامی
ها را بانیان واقعی جادوی سیاه در توان آنمیکه چنانزدند، انواع جادوها می

ها خصوصیتی بخشید که تأثیر ثنویت مزدایی به این آیین»قرون وسطی نامید. 
« ها مشاهده نمود.ها تا قرنتوان بر زندگی و افکار آریاییفرهنگ آن را می

فع بلا در های جادویی به منظور رمایهاین آیین به شکل قربانی با بن )همانجا(
 شدت مورد توجه بوده است. ایران باستان به 

 قربانی
 های گوناگون برای انتقال شر، قربانی است. یکی از جنبه

ها رایج بوده است؛ یکی آنکه انسان ابتدایی فلسفة انتقال شر به دو دلیل نزد انسان»
 با توجه به فکر مرموز و غریب خود که حاکی از عدم شناخت طبیعت اطرافش
                                                           

1. T.S Nelson   2. Varrnic 

3. coman 
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راحتی حاضر نبوده است تا سلطة طبیعت را بپذیرد، بنابراین برای بسط و بوده، به 
آورد، همچنین های متفاوتی از جمله قربانی کردن و... روی میحلشرح آن به راه

به این طریق با انتقال درد و محنت به آسانی به اشیای مادی دست یافت و پس از 
 ( 9ـ4: 1995)خوارزمی « انداخت.ا دور میها رانتقال شر به اشیاء مادی، آن

شد. های اساطیری و مذهبی کهن، گاه از طریق قربانی ایجاد میاین انتقال شر در آیین
ها از این عمل سبب حفظ امنیت از سوی خدایان و دور کردن بلاها و گرفتاری»

خشیدن آوردند و یا برای دفع شر و آرامش بجا میقومی بود که عمل قربانی را به
 (955: 1959)فریزر « به خدایان بوده است.

شوند، اساس قربانیِ عنوان قربانی انتخاب می در قربانی، حیوان یا انسانی به
 عنوان نیروی حیاتی مقدس است.  خونی، در شناخت خون به

عنوان محمل زندگی در اسطورة باروری به شکل ذبح و طور کلی به  خون به»
خیزی به ن کشاورزان دیده شده است. در اساطیر، خون، حاصلویژه در میاکشتن به
شود تا باروری محصولات کشاورزی افزایش آورد و در مزارع افشانده میبار می
 ( 98: 1998)فقیهی محدث « یابد.

دانست برای خود خدایانی شبیه خود انسان نخستین چون خود را فانی می
ـ  کرد، از این رو، انسانفرض می ساخت؛ خدای مخلوق ذهنش را نیز میرامی

کرد. مردمان بدوی خدایان را هم که تجسم انسانی الوهیت بودند، فانی تلقی می
بر این باور بودند که سلامت جهان و خودشان در گرو زندگی یکی از این انسان 

ها همچنین دریافته بودند که هیچ مراقبتی مانع از مرگ انسان ـ خدایان است، آن
های گردد؛ به این سبب ترفندی اندیشیدند، با بروز نخستین نشانهن نمیـ خدایا

کشتند و روحش را قبل از اینکه خدا، او را میـ  ضعف و نقصانِ نیروی انسان
 دادند. خوش زوال گردد، به جانشین نیرومندش انتقال میدست

درتباری یا سنگی معمول بوده و در دورة نوسنگی )ماقربانی دادن از دورة پارینه»
مادر گسترش یافت. از دورة نوسنگی، ـ  سالاری( با رواج کشاورزی یا زمینزن

گیرد و قربانی دادن برای های طبیعت، انسان را دربرمیپنداری پدیدهرویکرد زنده
یابد و در دورة تاریخی نیز بقایای آن در ها و... ادامه میها، رودها، چشمهکوه

 (29: 1996)آقاخانی بیژنی و همکاران .« ماندفرهنگ مردم باقی می

هند و ـ  پیشینة تاریخی قربانی به اساطیر بومیان ایران باستان، اقوام آریایی
گردد؛ برای مثال جلوگیری از خشم خدایان در و یونان باستان برمی ـ اروپایی
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)همان: و نیز ذبح حضرت اسماعیل )ع( برای تقرب به خدای یگانه. اقوام سامی 
« تیشتریشت»ها، قربانی خونی در آیین زرتشتی وجود داشت. در طبق یشت (24

گفت از برای تیشتر ممالك آریایی باید یك گوسفند  ااهورامزد»نیز آمده است که 
بریان کنند، سفید یا سیاه یا رنگ دیگر، اما یك رنگ باشد... به بدکاران نباید از 

با ورود اسلام به ایران، آیین قربانی  (65: 1994پور )لطیف« آن قربانی چیزی برسد.
آن را  همچون یك وظیفة شرعی و دینی پا برجا ماند، زیرا شارع مقدس اسلامی

نظر از مناسك حج و روز عید قربان در مکه،  جزو عبادات پذیرفته است. صرف
 سایر مسلمانان در هر کجا که باشند در این روز به انجام این مراسم مذهبی به

ای است. پردازند. قربانی کردن دارای معنای ویژهك عبادت مستحب میعنوان ی
گرفتن زندگی موجود زنده اعم از انسان، گیاه و حیوان از راه کشتن، سوزاندن یا »

در ( 51: 1969)مصطفوی « دفع کردن و خوردن برای رفع بلایا و تقرب به خدایان.
دلیل نیرو، قدرت و به ها، خون معنای نمادین دارد، رنگ سرخ خون اسطوره

درخشش خود در سراسر جهان، نماد زندگی است. قربانی، به معنای صرف آن 
شود، با که نوعی آیین مذهبی است و در آن چیزی در راهی مذهبی کشته می

رو بهآیین بلاگردانی قدری متفاوت است، در شیوة بلاگردانی با موجودی رو
گیرد و شده، هستی و شکل میجود قربانیشود و از این موهستیم که قربانی می
شود تا جایی که حتی خوردن گوشت این قربانی نوعی بلامرگی دفع می

 آورد.وجود میپذیری در مقابل بلایا بهآسیب
های سنایی در بردارندة شماری از مواضع و موضوعاتی است که گروه حدیقة

گویی او در مقام شاعر هر اند. مختلف مردم در جامعه همواره با آن مواجه بوده
های های مختلف با دیدگاهبار و در هر موقعیت مقتضی، خود را به درون جماعت

شان وارد کرده و از موضع آنان سروده است. متفاوت و متنوع و باورهای عامیانه
های فراوانی کرده است و به از زبان و فرهنگ عامیانه استفاده حدیقهسنایی در 
شعر سنایی بهترین سندی است که در آن فهرستی از نظام »ی کدکنقول شفیعی

یکی از این  (41: 1915) «توان یافت.زندگی اجتماعی و باورها و عقاید مردم را می
 باورها قربانی است.

خون »کند که ریختن بیان می تأثیر اساطیر بلاگردانی در باور مردمسنایی تحت
ها است و برای انجام دفع آفات و مصیبتای برای بلاگردانی و وسیله« مرغ سیاه

آن نیز زمان معینی را که در افکار و باورهای زمانة خودش مرسوم بوده است، مد 
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 دهد:نظر قرار می
 ایدـبیـاه مـگـه پـیدـك هـیـل

 

 دـایـبیـاه مـیـرغ سـون مـخ 
 

 (158: 1959)سنایی 
غ سیاه است که هنوز هم ای از انتقال شر، ریختن خون مربه این ترتیب نمونه

 شود؛ عنوان عمل بلاگردان استفاده می به

در نظر هندیان و ایرانیان، میان انسان و جانوران حس خویشاوندی قوی وجود »
های چهارپایان را که مایة پرورش های خود را و روانداریم روانمیداشت، گرامی 

رو در کشتن و قربانی ین آزار را، از اهای جانوران وحشی بیما هستند و روان
ساختن حیوانات همواره احساس خطری وجود داشت و این عمل بدون تقدیس و 

« شد.گرفت و زمان و شرایط آن همواره لحاظ میرعایت آداب صورت نمی
 ( 915: 1992پناه )توسل

به همین خاطر رعایت شرایط قربانی کردن در نظر سنایی نیز با توجه به آنچه 
 شود.ر و فرهنگ عامه آمده است، مهم تلقی میکه در اساطی

 فلك آورده بهر مهمانی
 

 برّه و گاو را به قربانی 
 

 (562: 1959)سنایی 
سنایی با اشراف بر این موضوع ضمن اشاره به صور فلکی )حمل/ بره و ثور/ 
گاو( به عمل قربانی این دو توجه دارد؛ همچنین در بیتی دیگر قربانی ساختن 

 ه( را بیان داشته است:خروس )خُرُ
 چون خُره زان سزای قربانند

 

 وار مغ مسلمانندکه خره 
 

 (989)همان: 
ای ویژه در میتراییسم، قربانی کردن خروس از اهمیت ویژههای کهن بهدر آیین

خروس در فرهنگ ایرانی از جمله پرندگان  (444: 1951)رضی برخوردار است. 
اولین موجودی است که با صدای اهورایی از آمدن  آید، زیراشمار میاساطیری به 

دهد، تصویری که امروز در میان برخی اقوام از کشتن خروس خورشید خبر می
نوعی قربانی  هاست که بهدلیل خوش یمنی این پرنده در دفع آسیبوجود دارد، به 

 ( 144: 1969)مزداپور شود تا بلا را از او دور سازد. گناهان شخص می
ی جهت رفع بلا به قربانی کردن شتر نیز توجه دارد. در اساطیر ایران، سنای

قربانی کردن شتر رسمی رایج بوده است تا جایی که در داستان رستم و اسفندیار 
که اسفندیار برای بستن دست رستم و آوردن او به درگاه هنگامی شاهنامهدر 
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ها به زابل یکی از آنشتابد، بر سر دوراهی که سوی زابلستان میگشتاسب به 
گیرد و خوابد و اسفندیار آن را به فال بد میانجامد، شتر پیشرو، روی زمین میمی

دهد شتر را برای جلوگیری از پیامد آن و نگهداری خود از گزند دستور می
گیرد و از آن روی بدی و اسفندیار رفتار شتر را به فال بد می»قربانی کنند. 

سنایی قربانی کردن ( 665: 1954)کزازی  «گردد.آن باز میبدشگونی شتر به خود 
 گوید:داند و میشتر را دفع بلا از جان مبارک پیامبر اکرم )ص( می

 از پی جان آن سر سادات
 

 اشتر بارکش بداده زکات 
 

 (554: 1959)سنایی 
 زخم بزنچون سران بهر چشم

 

 عقل را پیش شرع او گردن 
 

 (589)همان: 

 ذ حرز و تعوی
الاطراف که از ناگفته پیداست که سنایی جزئی از تودة مردم است. حکیمی جامع

های حکیمی اندیشی در سرودهعلوم زمان خود بسیار بهره داشته است؛ ژرف
چون سنایی، علاوه بر مشخص ساختن پایگاه هنری و ادبی وی، نشان دهندة آن 

بوده است. سنایی شاعری  خوبی آشنااست که سنایی با فرهنگ عامة روزگار به 
ها و های روحی و رفتاری و بینشاست با همان خاستگاه طبقاتی، حساسیت

های مردم عادی کوچه و بازار که توانسته است از این عقاید به صورتی نگرش
 گیرد.هنری بهره 

شود که در اثر نگاه زخم معمولاً به آزار یا نقصانی گفته میاز نظر لغوی، چشم
رسد. ا تعجب یا تحسین یا حسادت فرد یا افرادی به شخص یا چیزی میآمیخته ب
 زخم آمده است: نامة دهخدا ذیل چشمدر لغت

شور و نظرشور عبارت از آن است که شخصی چیز شور و دیدهزخم و چشمچشم»
طریق حسد در وی نظر اندازد و بعضی  بسیار نیکو و مرغوبی را نگاه کند و به

« کند.م حسد ضرور نیست، گاهی نظردوست هم کار میزخگویند در چشم
 («زخمچشم»واژة : ذیل 1915)دهخدا 

رسانی آن تأکید شده است اعتقاد بر زخم، به جنبة آسیببا این تعریفِ چشم
توانند با نگاه خود به اطرافیانشان صدمه وارد سازند و آن است که اشخاصی می

کودکان و حیوانات بیش از دیگران حتی عامل مرگ آنان شوند، در این میان 
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زخم در طول بشر برای دفع بلای حاصل از چشم .مستعد چنین صدماتی هستند
 زده است. تاریخ همواره دست به بلاگردانی می

منظور رفع بلا و دفع زمانی که بشر به تأثیر طلسم و سحر بر نیروهای طبیعی به»
ها از دن و رام کردن آنشر ارواح زیانکار اعتقاد داشت، برای مطیع کر

کرد، های جادویی با اعمال و مناسك خاص استفاده میالسحرها و رمانندهباطل
های حاوی کلمات مقدس و ادعیه آورد و از افسونسپس به اعتقادات دینی رو می

 (451: 11، ج1991باشی )بلوک« برد.و تعاویذ مذهبی برای رفع بلا بهره می

گیری از حرز و تعویذ دهد که بهرهت مردم نشان میبررسی بیشتر در اعتقادا
برای دور کردن شیاطین و در امان ماندن از بلا بسیار رایج بوده است؛ سنایی در 

به موضوع استفاده از تعویذ برای در امان ماندن کودک از آسیب  حدیقه
 کند:زخم چنین اشاره میچشم

 شاه چون آفتاب و میغ بود
 انهحرز و تعویذ و سایة خ

 

 حرز و تعویذ رمح و تیر بود 
 بابت کودک است و دیوانه

 

 (251: 1959)سنایی  
 گفتیم:که چنان

نوشته با تصویری است حاوی اشکال یا عباراتی دارای آثار خاص و مرموز  ،حرز»
برای رفع بلا و یا شر، مخاطب آن عبارات، ساکنان عالم غیبند و اعم از قدسیانند. 

. گاه چون شوداز بدن یا اموال یا لباس شخصی آویزان می جایی حرزها گاه به
های مختلف بشری گردد، کاربرد حرز در فرهنگبند زینتی همراه میانگشتر یا گردن

مربوط  ای کهن دارد، تا آنجایی که به فرهنگ اسلامیو هم ادیان توحیدی پیشینه
ها و جز خشی اوراد و شمایلشود، اعتقاد به اثربخشی حرزها، در کنار باور به اثربمی

 ( 66: 1998)خانی « آن در قالب شعوذه، افسون، طلسم، رقیه باوری کهن است.

شود که همواره همراه فرد است و خاصیت تعویذ بیشتر در این دانسته می
بلاگردان او در هر موقعیت اهریمنی و شرانگیز، گرچه منشأ بسیاری از تعویذها و 

 گردد. برمیحرزها به ایران باستان 

در ایران باستان، حجم زیادی از افسون، اوراد و اشیاء تعویذی کاربرد داشته است، »
های شر و زیانکار در های مؤثر علیه آفریدهها و افسونهایی از این تعویذنمونه
ها، بلایای زمینی و آسمانی حفظ شود تا مردمان را از انواع بیمارییافت می اوستا

؛ میرفخرایی 616: 1951)رضی « نیان و دیوها را از آنان دور کند.کند و همچنین ج
 (58ـ51: 1998
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نگهداری تعویذ نیز دارای آداب و رسوم خاصی بود، اگر تعویذ به شکل دعا 
شد، از آنجا که حاوی عبارت مقدس با قدرت جادویی بود، باید پاک نوشته می

از اشرار و ارواح خبیث و صائبین مندایی برای دور ماندن »شد: نگه داشته می
ها را در نوشتند و آنبلایای طبیعی، دعاهایی را بر روی ظروف پاک سفالی می

در سنت ( 92 ـ96: 1959)عربستانی  «کردند.آستانة خانه در جایی پاکیزه دفن می
بند الله، و های مقدس مانند گردنهایی از این تعویذتوان به نمونههم می اسلامی

های پاک جهت محافظت از بلایا و آویختن آنها بر روی .. بر روی لوحیکاد و.إن
 در و دیوار اشاره کرد. سنایی نیز به سنت پاک نگاه داشتن تعویذ اشاره دارد:

 گاه گویم رفیق جاهل را
 که نویسم تو را یکی تعویذ

 

 باف کاهل رایا نه کرباس 
 دار ای جوان، مدار پلیذپاک

 

 (119: 1959)سنایی 
ها و احجار کریمه )مانند ز سویی در معتقدات عامه ایران برای انواع مهرها

)احمد سلطانی اند، های دفع بلا و محافظت از گزند قائل شدهیاقوت و زمرد( ویژگی
رسد. در این این باوری است که سابقة مکتوب آن به آثار پهلوی می (122: 1954

مهرة آسمانگون »خوانیم ی نمونه میها، برامتون، ضمن تصریح خواص انواع مهره
چون آشکار پیش دیوان، دروچان رود چیزی گزایش و آزار به او کردن نتوان و بیم 

این اندیشه محتملًا بر اساس این پندار دیرین است  (951: 1914)عفیفی « از او نبود.
که در بعضی از روایات پهلوانی و اساطیری ایران نوشتن خط و مهره، گوهر، 

تواند بلا را دفع کند، سنایی نیز این های گرانبها و... میبند ساخته شده از سنگبازو
 گوید:امر را مد نظر قرار داده است؛ در مدح بهرام شاه می

 بهر بازوش از خط تقدیس
 

 ظفر و فتح گشته حرز نبیش 
 

 (258: 1959)سنایی 
وجود آمدن  باعث بهکار روند، این عقیده توانند برای بلاگردانی به اشیاء می»

باورهای مربوط به فیتیش در بین قبایل شده است، برای مثال هرکس که چشم 
ای که از بیشترین ماند یا خط یا نوشتهگرگ همراه داشته باشد از بیماری مصون می

 (6: 1995)خوارزمی « عوامل بلاگردانی هستند.

ترین یکی از مهم کند.اشاره می« خط تعویذ»به  حدیقهسنایی در ابیاتی از 
تجلیات قداست که در امور دینی و مذهبی و دفع شیاطین و ارواح خبیثه و بلا و 

وار بازتابی از جهان معنوی شد، ماندلا یا خطی است که دایرهمصیبت کشیده می
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در این جهان است، این مندل یا دایرة تعویذ که با نام خط عزیمت نیز خوانده 
خوانان رسم کنند تا با کمك آن ادعیه نویسند و شد، خطی است که عزایممی

در قدیم حرزها به شکل  (55: 1956بیگدلی و همکاران )بزرگ« بلایا را دفع گردانند.
گرفتند. یاره برای دفع نیروهای شر مورد استفاده قرار می جملهوسایل زینتی از

ت مصون ماندن سنایی در بیتی این زیورهای دفع بلا را که در واقع حرزهایی جه
خوبی توصیف کرده است؛ از دیدگاه شاعر کلام ممدوح و از آسیب هستند به

عنوان حرزی  سخن و نوشتة او آنچنان نافذ و ماناست که آسمان نیز از آن به
 برد:جهت بلاگردانی بهره می

 ملکوت این سخن چو بر خواند
 

 حرز و تعویذ خویش گرداند 
 

 (915: 1959)سنایی  
آمده است که  طرسوسی در خصوص بستن قرآن و دعا بر باز نامةبدارادر  

جای لعل، بازوبندی از نام مهین یزدان دارد و بر اثر آن آتش بر وی روشنك به»
 (5/168: 1926)طرسوسی « کار نکردی و نه آب و باد.

 که نیابی بر آن نهاد و نمط    حور را حرز و هیکل است آن خط
 

 (145: همان) 

 داند.خط و نوشتار ممدوح را بلاگردان ملکوت و فرشتگان آسمانی میسنایی 

 زخمچشم
و رایج در جهان است، هرچند این باور امروزه زخم نیز از باورهای قدیمیچشم

توان در اساطیر ملل و اقوام تا حدودی کمرنگ شده است، اما ردپای آن را می
 متعدد مشاهده نمود. 

زخم، خالی را بین دو ابروی زنی که فرزند زاییده چشمدر اساطیر هندی برای دفع »
زخم و ارواح خبیث بلایی بر سر زن و کودک او نیاورد و گذراند تا چشماست می

زخم این مسأله از وجوه اشتراک عقاید اساطیری ایرانیان و هندیان در دفع چشم
 ( 468: 1951بزرگی )ده« است.

هایی از توان نمونهله مصر باستان نیز میهای کهن از جمدر اکثر جوامع و تمدن
منظور خنثی کردن نیروهای زخم را مشاهده کرد. در مصر کهن به دفع چشم

آشوب و تقویت روحیة صاحب آن تا رسیدن به همراهان خدای خورشید و رفع 
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نام چشمان هوروس جهت رفع هایی به ها از تعویذو دفع بلاها و آشوب
ها ها و حبشیها، چینی. بسیاری از اقوام از جمله عربشدزخم استفاده میچشم

همین خاطر از اسپند و انواع تعویذها جهت دفع زخم باور داشتند و بهنیز به چشم
 ( 18: 1956)محمدی بردند. آن بهره می

ای اهریمنی دانسته شده و به عنوان پدیدهچشمی در فرهنگ ایران باستان شور
 شد. راد شورچشم و بدچشم در نظر گرفته میهایی هم برای افمجازات

در اندرز دستوران به بهدینان، سه گروه از مردمان هستند که اندر گیتی ایشان را »
ستانند و خورند و گروه سوم را اند و به ستم از گیتی همیروزی نبخشیده

 از جمله دیوهایی که یادشده اگاش یا ایغاش، دیو بندهشناند، در چشم گفتهدُش
 ( مانجاه)« زند.است که مردم را به چشم میشورچشمی

بال، نیز سیمرغ فرخ 96و  92یشت( بندهای )بهرام اوستادر یشت چهاردهم از 
شود که شود و از جانب اهوارمزدا به زرتشت توصیه میمرغِ مرغان خوانده می

و  وندیداد 1پری از آن را بر تن مالد و آن را تعویذ خود سازد. در فرکرد 
های آن مطالبی آمده است. و آسیبنیز جهت رفع شورچشمی  بندهشن
  (25: 1915ندوشن )اسلامی

هایی متداول است، از جمله اسپند زخم نزد عامه، کاربرای اجتناب از چشم
های آبی، دودکردن، تخم مرغ شکستن، توسل به طلسم و تعویذ، بخور، آویختن مهره

با توجه به آیات . در تمدن اسلامی قرآنویختن ادعیه و آیات نعل اسب، سنگ عقیق، آ
زخم دارد؛ اغلب مفسران شأن نزول اشارة صریحی به چشم 21در سورة قلم آیة  قرآن

سینا، غزالی، امام فخررازی، ملاصدرا و الصفا، ابندانند. اخوانآن را همین مسأله می
اند و حتی فیلسوف خردگرایی ودهبسیاری از حکما و محققان برای آن حقیقت قائل ب

کند ـ خلدون ـ که با عرفان و بسیاری از احکام فلسفه نیز مماشات نمیچون ابن
 کنند. هایی از آن را نقل میزخم را قبول دارند و نمونهصحت چشم

اسد کسانی بودند که کمتر کسی از خطر در زمان پیامبر اکرم )ص( در طایفة بنی»
یافت، این افراد درصدد بودند که پیامبر خدا را با میزخمشان مصونیت چشم
به همین مناسبت نازل « یکادو إن»زخم از پای درآورند. گفته شده است که چشم

 (249: 1958)بهشتی « شده است.

سادگی شعر سنایی خاستگاهی مناسب برای برخورداری از نظریات عامیانه و 
کم است و  حدیقهمی سنایی در آورد. تعقیدهای کلاجذب مخاطب به وجود می
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کند؛ های عامیانه در متن شعر کمك میهمین به انعکاس و بازتاب هنری اندیشه
های عامیانه همواره با شرایط زندگی بشر سازگار بوده است، از این مایهاین بن

باورها بهره  های گوناگون برای توضیح آنچه در ذهن دارد، از اینرو در فرصت
ن باورها تنها بخشی از فرهنگ عامه نیستند، بلکه فصل مشترکی بین گیرد. ایمی

برده است تا جایی که بی ای هستند که شاعر در آن به سر میادبیات و جامعه
اطلاع از این عناصر در بسیاری از مواقع درک یك اثر هنری با مشکل مواجه 

پیوند  بین ادب رسمی و باورهای کهن و اساطیری همواره چراکهشود، می
 کند:زخم و تأثیر آن اشاره میتنگاتنگی بوده و هست. سنایی نیز به چشم

 چشم بد دور ز آن دو چشم نکو    دارد از دیده مهر بازی خو
 

 (215: 1959)سنایی  
 است:« اسپند»زخم، دود کردن در باورهای عامیانه راه دفع بلای حاصل از این چشم

 یکوان را فدی شوی چو سپندن    چه زیان باشد ار ز بیم گزند
 

 (95)همان:  
 یا:

 دل به جای سپند سوخته حور    از پی چشم بد به روضة نور
 

 (149)همان:  
 زخم نیز اشاره داشته است.سنایی به چارقل و حرز برای دفع چشم

زخم نوشتن سورة حمد، اخلاص، ها اشاره شده است که در دفع چشمدر روایت»
همراه داشتن آن همچنین قرائت آن در هنگام ترس از ای و به ناس و فلق در برگه

  (56: 1489)مجلسی « زخم در خنثی کردن بلای حاصل از آن سودمند است.چشم

 چارقل حرز تسُت بر سِرّ کل    پس در این راه با سلاسل و غل
 

 (484: 1959)سنایی 
 اشاره دارد:زخم و اثرات آن به چشم حدیقهسنایی در چندین جای دیگر از 

 زخم پر استپای طاووس چشم    تر است آدمی با گنه شکسته
 

 (952: همان) 
از اصطلاحات دیگری است که سنایی « زخم کمالچشم»و « کردنبه چشم»

در این زمینه از فرهنگ عام وام گرفته است، با بردن نام خدا بلای ناشی از 
 شود:به چیز دیگری منتقل می« شورچشم»

 تا ترا چشم تو به چشم نکرد    را کبر تیز خشم نکردتا تو 
 

 (51)همان:  
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 بردن نام خدا بلاگردان این آسیب است:
 خه بنام ایزد اینت دل که تراست    ملك بر خود به تیغ کردی راست

 

 (282: 1959سنایی ) 

 دعا و تعویذ
به  دل را جهت بلاگردانینویسِ طماعی که اشخاص سادهسنایی خطاب به دعا

 گوید:کند، میمی« سرکیسه»نوعی اغفال و 
 گاه گوید رفیق جاهل را
 که نویسم ترا یکی تعویذ

 بایدلیك هدیه پگاه می
    این همه حیله بهر یك دو درم

 باف کاهل رایا نه کرباس 
 پاک دار ای جوان مدار پلیذ

 بایدخون مرغ سیاه می
 شام یا چاشتی ز بهر شکم

 

 (119: همان) 
 هیکل به»عنوان ابزاری جهت رفع بلا نام برده است.  به« هیکل»از واژة  سنایی

معنی بت کوچك یا صلیب و جز آن است که کافران و ترسایان بر گردن اندازند 
سنایی  (992: 9، ج1998)گوهرین « و گاه به معنی تعویذی که بر گردن حمایل کنند.

 آورده است:« حرز»هیکل را معطوف به 
 که نیابی بر آن نهاد و نمط    هیکل است آن خط حور را حرز و

 

 (145: 1959سنایی ) 
در اینجا همان فیتیش است که سنایی برای دفع بلا و یا بلاگردانی به « هیکل»

 :شود. ویل دورانت معتقد استآن متوسل می

فیتیشزم از اعتقاد به سحر سابقة زیادتری دارد و آنچه هم از آن بر جای مانده »
هایی تر است، تقریباً نصف مردم اروپا همواره همراه خود نظرقربانییجاست را

رسد و به این ترتیب از شر نیروهای فوق دارند به این خیال که بلا به آن طلسم می
  (55: 1ج ،1962)ویل دورانت « شوند.طبیعت محفوظ نگاه داشته می

نگام نازل شدن ها ناشی از همین عقیده است که در هها و تعویذتقدس طلسم
ها کنند و در واقع بلا به آنبلا، این وسایل و ابزارها بلا را جذب خود می

« کوه»رسد. سنایی گاه بلاگردانی و دفع آسیب را به صورت انتقال شر به می
 کند:مطرح می

 گویی هفت کُه به میانتو همی     او کشیده ز هفت عضوش جان
 

 (291: 1959)سنایی  
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  یعنی واسطه قرار گرفتن کوه برای بلاگردانی.« کوه به میانهفت »اصطلاح 

 نتیجه
عنوان بینش انسان بدوی در باب انسان و جهان معمولاً با تغییر  ها بهاسطوره

کننده و ها توجیهکنند. اسطورهها بازتاب پیدا میشکل در فرهنگ و ادبیات ملت
های مدید و طول زمانهای ویژة دینی و مذهبی هستند که در گر آیینگزارش

های های متفاوت و جلوههایی در ساختاراحتمالاً با دگرگونی و دگردیسی
شوند و بر اثر گر میگوناگون از زندگی، آداب، رسوم و فرهنگ عامة مردم جلوه

ای خویش را از دست داده و تحولات جامعه و گذر زمان نقش مقدس اسطوره
ندگی مردم جامعه به حیات خود ادامه صورت اعمال و رفتاری در بطن زبه 
توان گفت که یکی از شده در این پژوهش میدهند. با توجه به مباحث مطرحمی
گیری از بلاگردانی و ها و مشکلات طبیعتِ ناشناخته، بهرههای مقابله با آسیبراه

های گوناگون مانند دود کردن اسپند، مصادیق مختلف آن بوده است که به شیوه
گیری از حرز و تعویذ مانند نوشتن آیات قرآن و آویختن طلسمات به خود، بهره

عنوان یکی  توجه قرار گرفته است. سنایی بهقربانی کردن حیوان خاص و... مورد 
زمین در کنار پرداختن به معانی عرفانی و ترین شاعران عارف ایراناز بزرگ

اطیر مربوط به آیین تعلیمی، از عناصر فرهنگ عامه غافل نبوده است و اس
مورد استفاده قرار  حدیقه های مختلف و به زیبایی در مثنویبلاگردانی را به شیوه

های سنایی از جنبهحدیقة جا مانده از ادبیات کهن، داده است. در بین آثار به 
گونه که گفتیم اولین منظومة مختلف اثری استثنایی است، نخست آنکه همان

د؛ دوم آنکه با جدیت و شور و حرارت بسیار در حجم روشمار می عرفانی به
 به حدیقهزیاد سروده شده است و سوم آنکه حال و هوای حاکم بر ساختار 

توان عناصر زیادی از اساطیر و فرهنگ عامه را ای است که در آن میگونه
های زمان خود از مشاهده نمود. احاطة شاعری مانند سنایی به علوم و دانش

شناسی، طب، فراوانی اشارات به امثال و لغات و اصطلاحات عامیانه هجمله ستار
گیری از فرهنگ اساطیری کهن، باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و و بهره
ویژه های معیشتی مردم و... زمینة مساعدی را برای ورود فرهنگ عامه و بهشیوه

 عناصر بلاگردانی در آثار او فراهم ساخته است.
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 نوشتپی
انـد وگرنـه قومی مشهور و دارای جمعیت زیادی بوده قرآندر عصر نزول صابئین مندایی:  (1)

فخـررازی  .شـمردکرد و در ردیف ادیان بزرگ یهـود و نصـاری نمـیاعتنایی به آنها نمی قرآن
گوید: صابئین از صبأ مشتق شده که به معنی خروج از دین به دیـن دیگـر اسـت در تفسـیر می

صابئیان قومی هستند که از آئین یهودیت و مسیحیت برگشته و فرشـتگان  زمخشری آمده است
صابئیان چند دسته هستند، گروهـی سـتارگان و گروهـی  گویدآلوسی می .کردندرا پرستش می

و علما خـلاف کردنـد  های مختلفی دارندپرستند و هرکدام از این دو گروه نیز دستهبتان را می
 حضـرت یحیـین یا صابئین مندایی گروهی کـه خـود را پیـرو صابئی .در ایشان که کی بودند

هـای مختلـف اعتقـادی از درفش است. البته صابئین بـرای اشـاره بـه گروه ،دانند. نماد آنانمی
 (52: 1991)شاورانی  .رفته استها نیز به کار میپرستتا ستاره مسلمانان

 کتابنامه
 .قرآن کریم

ور بـا». 1996بیژنی، محمود، سیدمرتضـی هاشـمی باباحیـدری و اسـماعیل صـادقی. خانی آقا
 .49 ـ61. صص 14. ش2. س دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه «.بلاگردانی در قوم بختیاری

مطالعـات «. بررسـی و تحلیـل چنـد رسـم پهلـوانی در متـون حماسـی. »1959آیدنلو، سجاد. 
 .2ـ96. صص1. ش1. سداستانی

انی و فصـلنامه ادبیـات عرفـ«. لال شیش؛ چوب بلاگردان، تیر آرش. »1955ابومحبوب، احمد. 
 . 9ـ59. صص16. ش2. سشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوباسطوره

 : روزگار.تهران .1. چ ساخت فرهنگ عامه ایرانیژرف. 1954احمدسلطانی، منیره. 
 . تهران: آثار.5. چ هاداستان داستان. 1915ندوشن، محمدعلی. اسلامی
 . تهران: امیرکبیر.1چ  .تمثیل و مثل. 1925شیرازی، ابوالقاسم. انجوی

 . تهران: سمت.5. چ زبان و نگارش فارسی. 1918گیوی، حسن و همکاران. انوری
نمادهـای ». 1956سـر. الله اکبری گنـدمانی و علیرضـا محمـدی کلهبیگدلی، سعید، هیبتبزرگ

نشـریة علمـی پژوهشـی  «.جاودانگی )تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اسـاطیری(
 .19 ـ91. صص 1. ش1سر گویا. گوه
. تهـران: مؤسسـه 1. چ المعراف  زرگفا امر  یةدایر . «السـحرباطل». 1991باشی، حسین. بلوک
 المعارف بزرگ اسلامی.ةدایر

. 5. شمکتـب اسـلام «.تحلیل معجزه با نگاهی به تـأثیر نفـس در بـدن». 1958بهشتی، احمد. 
  .59ـ91صص

و تابو در شاهنامه با نگاهی به یادگار زریران و کارنامـة اردشـیر توتم . 1992پناه، فاطمه. توسل
 . تهران: ثالث.5. چ بابکان

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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. تهـران: 1تقی براهنـی. چ . ترجمة محمدشناسی خرافات و بلایاروان. 1911جاهودا، گوستاو. 
 البرز.

اسطورة خون ) بررسی برخـی کارکردهـای . »1995پور مبارکه. حیدری، حسن و مژگان صادق
شـناختی دانشـگاه ادبیات عرفـانی و اسـطوره ةفصلنام(«. شاهنامهابسته به خون و نمود آن در و

 .181ـ148. صص22. ش12. سآزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 «.ســیر تحــول مفهــوم حــرز در فرهنــگ اســلامی». 1998خــانی، حامــد )فرهنــگ مهــروش(. 

 .59ـ62. صص 1. ش44. س پژوهشنامة تاریخ تمدن اسلامی

. فرهنگ و ادبیـات عامـه ةدوفصلنام«. شاهنامهباور بلاگردانی در ». 1995زمی، حمیدرضا. خوار
 . 18ـ54. صص5. ش1س
ــلا. ده ــی، ژی ــم. »1951بزرگ ــانچش ــگ ایرانی ــاور و فرهن ــتا «.زخم در ب . 196و191ش .چیس

 . 421ـ461صص
 . تهران: دانشگاه تهران.4. چنامهلغت. 1915اکبر. دهخدا، علی

 . تهران: سخن.5.چ دانشنامة ایران باستان. 1951رضی، هاشم. 
. 58. ش5. سماهنامـة سـروش جـوان «.زخمسیاه، اعتقاد به چشـمسق». 1958سپاهی، محمد. 

  .24ـ21صص
بـه تصـحیح مـدرس  .هو شر یعة الر یقر هحدیقرة الحقیقر .1959 سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم.

  رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 .28ـ54. صص9. ش1. سالمتیننشریة حبل«. پژوهشی در فرقة صابئین.»1991، مسعود. شاورانی

 تهران، آگاه.. سلوک هاییانهتاز .1915محمدرضا.  کدکنی،یعیشف
 . کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.1. چ باورهای مردم کرمان. 1991صرفی، محمدرضا. 
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1الله صفا.چ بیح. به کوشش ذنامهداراب. 1926طرسوسی، ابوطاهر. 

 . تهران: افکار نو.1. چ تعمیدات غرب. 1959عربستانی، مهرداد. 

 . تهران: توس.1چ  .های پهلویاساطیر و فرهنگ ایران در نوشته. 1914عفیفی، رحیم. 
 تهران: نیلوفر.. 5. ترجمة صالح حسینی. چ رمز کل؛ کتاب مقدس و ادبیات. 1955فرای، نورتوپ. 

 . تهران: آگاه.5. ترجمة کاظم فیروزمند. چ شاخة زرین. 1959فریزر، جیمزجرج. 
 . تبریز: مولی علی.1چ  .قربانی در ادیان الهی. 1998فقیهی محدث، فریده. 

 . تهران: سمت.1. چ 6. ج نامه باستان. 1954الدین. کزازی، میرجلال
 . ترجمة ملیحه معلـم و پروانـه عـروج.پراطوری رومادیان شرقی در ام. 1911کومون، فرانتس. 

 . تهران: سمت.1چ

 . تهران: زوار.4چ .9. جفرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. 1998گوهرین، سیدصادق. 
نامـة «. اروپاییـان، هنـدیان و اوپاییـان ــ مراسـم قربـانی نـزد هنـدی». 1994پور، صـبا. لطیف

 . 29ـ15. صص2. شنامة شبه قارة هندفرهنگستان، ویژه
 . بیروت: مؤسسه الوفا.68. جبحارالانوار. 1489مجلسی، محمدباقر. 
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 . 18ـ15. صص44. شنشریة حافظ «.زخم در ادب و فرهنگ ایرانچشم». 1956محمدی، هاشم. 
 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1.چ شایست ناشایست. 1969مزداپور، کتایون. 
 . تهران: مؤلف.1چ  .رة قربانیاسطو. 1969اصغر. مصطفوی. علی

 انسانی و مطالعات فرهنگی.. تهران: پژوهشگاه علوم1چ  .روایت پهلوی. 1998میرفخرایی، مهشید. 
 . تهران: مترجم.1چ  . ترجمه و گردآوری احمدی حجاریان.فرهنگ خرافات. 1911وارنیك. فیلیپ. 

احمـد آرام. ع.  ة. ترجمـمـدنتاریخ تمدن مشرق زمین گـاهواره ت. 1962ویل دورانت، جیمز. 
 اسلامی.. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب9پور. چ حسین آرایانپاشایی و امیر

 . تهران: جاویدان.5. چ نیرنگستان. 1926هدایت، صادق. 
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